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Abstract 

Existence is the philosophy of the originality of existence (one of the most important and influential 

schools of philosophy and literature in the world, the birthplace of which is "Europe"). Existence is directly 

confronted with the borderline situations of "death, suffering, fear, and guilt." Gholam Hossein Saedi (1936-

1986), who is known as a modern writer, talks about pain, loneliness, and death. His works represent the 

literature of existence. Saedi's view of life is noteworthy. In his collection of stories entitled Bill's Mourners, 

he talks about the pains that have fallen on human spirits, and the atmosphere he depicts is full of fantasy, 

illusion, stress, economic and cultural poverty of rural and urban life in a way that the reader can not hope 

for a happy ending in the story.  

The power of Saedi's writing is rooted in his philosophical, literary, and existentialist thoughts, which 

modern man has repeatedly observed under the magnifying glass of his literary taste. One of the features of 

the story of Bill's mourners is sociality. Saedi tries to portray the ugliness, corruption, and inequalities of the 

society in front of the readers as well as expressing the consequences of this injustice. Most of the 

contemplations on the content of Bill's mourners' stories have been readable for critics, which is the link 

between social and personal issues and especially the impact of society on an individual's illness. The 

features that show the relationship between mental disorders and the social level are listed below: 

The philosophical despair of the characters are  intertwined with social pessimism and social 

contradictions; 

The psychology of the masses are illustrated in fictional actions;  

The villagers take refuge in the city and suffer from immorality and homelessness;  

The suburbs of cities are suffering from poverty and prostitution;  

Poverty in the modernized environment is threatening, and a fate awaits people;  

People ruined by heroism and sanctification; 

Urban dwellers, like villagers, are plagued by their superstitions; and 

The result of living in the conflict between tradition and modernity is isolation and loneliness.  

All the above features can be examined in the context of the borderline situations of "death, suffering, 

fear and sin". The main discourse of Bill's Mourners is critical, and the predominant themes of the works are 

the roots of moral corruption and mental illness in the society. Saedi combines attention to the aesthetics and 

creation of a story with modern methods of storytelling with political and social ideals. For this reason, he is 

known as one of the writers who pay attention to morals whereas the moralists criticize him. 
His writing style stands in the opposition to those of contemporary fiction writers. Being influenced by 

the world literature, he could also be compared to writers such as Dostoevsky, Faulkner, Hemingway, Joyce, 
and Marquez, due to his political leanings and representing the storytelling in a modern way as well. This 
influence is shownin two styles: realism in the style of writers such as Chekhov and Dostoevsky; and 
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subjectivism in the format of mental-narrative works of Hedayat, the metamorphosed world of Kafka, the 
eerie atmosphere of Marquez, and the existentialism of Jaspers and Sartre. 

As a result, Saedi's thoughts have a strong influence on the philosophers' viewpoints. He seems to know 
the society, its main pains, and problems. The main themes in his stories are death, suffering, fear, and sin on 
which the existentialists focus. According to the results of analyzing the story of Bill's Mourners, characters 
not only do not go beyond the phase of moral existence but also do not get the phase of faith existence. The 
philosophy of existence has based its analysis of human destiny on three fundamental inferences and 
considered three signs. The purpose of this article is to clarify the three principles of the entity (benevolence, 
morality, and faith) in Bill's Mourners. 
 
Keywords: Existence, philosophical school, border situations, Gholam Hossein Saedi, existence 
enlightenment 
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 چکیده

 اگزیستتانس است.  عزاداران بیلهدف این مقاله روشنگری سه اصل اگزیستانس )استحسانی، اخلاقی و ایمانی( در داستان 

 جهان است که مهد پیدایش آن اروپاست. در ادبی فلسفی و هایتأثیرگذارترین مکتب و ترینمهم از وجود( یکی اصالت )فلسفۀ

 واستهه بتا  بتی  طتور بته  لمتس مننتای وجتود،    و هستی تجربۀ و در شودمی شناخته آگاه و ادبی، انسان فاعلی فلسفی مکتب این

شتوند تتا انستان از ابنتاد نهفتتۀ درونتی       هاسبب متی و این موقنیت شده رویارو« مرگ، رنج، ترس و گناه»های مرزی موقنیت

بودن این بودن آن است. اجتماعیماعی، اجتبیل عزادارانهای داستان خویش آگاهی یابد و خود را بهتر بشناسد. یکی از ویژگی

تترین  خیتزد. ایتن امتر ختود از مهتم     داستان عمدتاً از شناخت درست ساعدی از جامنه، دردها و مشتکلات اساستی آن برمتی   

تترس و گنتاه استت. ایتن نویستنده       های این نویسنده پر از مضامینی چون مرگ و رنج،هاست. داستانهای اگزیستانس دغدغه

های موجود اجتماع را در برابر چشتم خواننتدگان بته ترتویر بکشتد و پیامتدهای ایتن        ها، فساد و نابرابریزشتیکوشد تا  می

فیلستوفان استت. فلستفۀ     هتای از تحلیتل ستاعدی   بینتی نتایج تحقیق حاکی از تأثیرپذیری جهتان کند. عدالتی را نیز بیان می بی

 .  گرفت نظر در آن برای نشانۀ هستی سه و ساخت استوار بنیادی باطاستن سه را بر بشر سرنوشت از خود تحلیل اگزیستانس

 ساعدی غلامحسین مرزی،های موقنیت فلسفی، مکتب اگزیستانس،: ها کلید واژه

 

   مقدمه

 زیترا  شود؛ فهم سوء باعث است ممکن که است عنوانی گرایی،و تجربه گراییعقل مانند( Existence) اگزیستانس فلسفۀ

. پذیرنتد نمتی  را عنتوان  ایتن  ختود  انتد، داده را عنتوان  ایتن  آنها به که ایفلاسفه اغلب. ندارد مشخص ایحوزهو  نظامی دقیق

 عتیتق  عهتد  و کتاب اگوستین لوتر، تا آن را مذهبی نظر و از اندکرده ترسیم و سقراط ارسهو تا را جریان این فلسفیهای  ریشه

و  کانتت  تتأثیر  تحتت  نیتز  وی خود. گیردمی سرچشمه کیرکگارد افکار از هک است جریانی این شکبی ولی. اندکرده گیریپی

 و در اعتم  طتور به فکری جریان این در که است فیلسوفانی ازجمله کانت. بود هگل ضد بر دیگر طرف و از قرارداشت شلینگ

 . است داشته زیادی تأثیر اخص طوربه یاسپرس

                                                 
 مسؤول مکاتبات ∗
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 زنتدگی  و پتردازد می مناصر انسان هایدغدغه به چیز هر از بیش خود آثار در که است نویسندگانی از ساعدی غلامحسین

 و فلستفه  یتافتن  گیترودار  در او. بیابد خویش عررهم سرگردان انسان برای ایچاره راه بتواند آنکهبی کشد؛می چالش به را او

 را درونتش  لحظته  هتر  زیستتن  هتدف  آورغتم  ابهام و هاسامانینابه و هارنج گویی چنانکه است؛ گرفتار انسان آفرینش هدف

 بتاور  ایتن  بته  را آنها و داردوامی شگفتی و تنجب به را دیگران که است جایی تا آزار زند. اینمی زخمش به بیشتر و آزارد می

 آفرینش و هستی سازد. مسائلمی آشکار را زندگی هدف و مننی به نسبت بیمارگونه کنجکاوی یک او جستجوی که رساندمی

 و نیستتند  پتذیر توجیته  او ذهن در که است داده قرار پاسخبی ییهاپرسش برابر در را او و شده او سرگردانی و رتحی موجب

 ترتویر  بته  را زنتدگی  از نازیبتایی  چهرة ساعدی اگرچه. گرددمی او اگزیستانسی دلمردگی موجب خودداری از توجیه، همین

 زیستتن  بته  شتود  داده نشتان  کته  کنتد نمتی  نقاشی منظور بدین را یزندگ چهرة نظرانصاحب از برخی نظر برخلاف کشد،می

 داده نشتان  تتا  کشتد می ترویر به خواننده چشم پیش آوردمی فراهم را آدمی رنج و درد اسباب آنچه تمام با را زندگی بلکه ارزد؛ نمی

 دو میتان  در پیوستته  کته  استت  دلیل همین به. یافت زیستن بهتر برای راهی بتوان شاید تا ارزدنمی زیستن به زندگی، گونهاین که شود

 آثتارش  در و او زنتدگی  یهتا روشتن سایه در جامنه، نامناسب ایط شر دلیلبه و روشنایی دیگری و سایه یکی: است نوسان در قهب،

 بیابتد،  هتی را آنکته  بتدون  رودمی دیگر قهب به قهب یک از خویش یهااندیشه روشنسایه در او است. کدر و دور پیوسته روشنایی

 اندیشتگی  یهتا جریتان  و فکتری  مکاتتب  از یتک هیچ اما کند؛می تجربه آنها لوای تحت را زندگی و آزمایدمی را مختلف یهااندیشه

 ستاعدی  کته  مکتاتبی  ازجمله. شودمی ترنزدیک زندگی تاریک قهب به پیوسته او درنتیجه ببخشد؛ مننا نظر او در را زندگی تواندنمی

 .  است اگزیستانس کند،می دنبال را آن دقت به و دارد ویژه توجه آنها به خود اندیشۀ سیر در

 بته  طرفتی  از او نتدارد؛  وجود قهنی جوابی خیر، یا دانست فلسفی شاعر توانمی را آیا ساعدی که پرسش این به پاسخ در

 از کته  آنچنتان  تتوان؛ نمتی  نیتز  دیگتر  یطرفت  از و نگردمی هستی به فلسفی دریچۀ از اثر مزبور، در ویژهبه و اندیشدمی وجود

 آن و باشتد  متفاوت لحظه هر کندمی تلاش اشزندگی جاری کارهای در او. باشد برخوردار مشخری فلسفی کلیت و ساختار

 و بیندیشتد  وجود اصل به باید که کندمی تجربه را لحظاتی راه، میانۀ در بسا چه و دهد بازتاب خودهای داستان مجموعه در را

 .  گیردمی خود به فلسفی شکلی او، کنجکاو و نگرکلی ذهنیت با تلاقی در مسئله، نای

 

 ضرورت تحقیق 

 اتیت ادب نیت ا حیصح درک آن ابناد و هانهیزم شناخت بدون و است مدرن اتیادب خیتار از مهم بخش ستانسیاگز ازآنجاکه

 از ییهانمونه قالب در یادب سبک نیا از یچککو بخش یمنرف و شناخت زین پژوهش نیا وضرورت هدف ،شد نخواهد سریم

 بتا  متناسب را یفارس ستانسیاگز اتیادب از یاگوشاین داستان  لیتحل با تا میهست درصدد نیبنابرا. است بیل عزاداران داستان

 کنیم: یمنرف و یواکاو ریز پرسش

   اند؟افتهی نمود بیل عزاداران در چگونه «گناهو  ترس رنج،، رگم» ستانسیاگزهای شاخره نیترمهم

 . رساندمی اثبات به را پژوهش نیا جابیا ضرورت ی،داستان آثار در ستانسیاگز بازتاب درزمینۀ یقاتیتحق کمبود

 

 پیشینة پژوهش

 انتد،  پرداختته  مناصر ادبی های و هایدگر در جریان سارتر و تأثیر جایگاه بررسی به «ادبی و نقد اگزیستانسیالیسم»مقالۀ  در

 بررستی  را ادبتی  ژانرهتای  بتا  اگزیستانسیالیستم  پیونتد  علتل  «و فلسفۀ وجودی ادبیات»مقالۀ  . در(1387 خانی، و امن طخها)

 میتان  آن از کته  استت  شتده  نگاشتته  ادبتی  آثار از برخی با اندیشه این پیوند خروص در ای پراکنده مقالات همچنین. اند کرده

 های فلسفه در مرزی های موقنیت( »1388موسوی، ) «ولگرد سگ در نوستالژی بستو بن هدایت اگزیستانسیالیسم»به  توان می

تحلیل داستتان  » (1387قوام، ) «شاهنامه از های بخش به اگزیستانسیالیستی نگاهی» ،(1392خردمند، ) «البلاغهو نهج اگزیستانس



 101/    نیلوفر انراری محمود بشیری و / های اگزیستانس در عزاداران بیل لفهبررسی مؤ
 

ای بتا  ( و همچنتین مقالته  1393ده، زاهاشتمی و )فشارکی « های مکتب اگزیستانسیالیسمساعدی براساس اصول وویژگی گدای

( اشاره کترد. در   1396)محمودی، « گراشناختی هستیروانزاداران بیل با رویکرد های وجودی در عنگاهی به دلواپسی»عنوان 

« هتای غلامحستین ستاعدی   بازتتاب رئالیستم جتادویی در داستتان    »مورد پیشتینۀ داستتان عتزاداران بیتل، مقتالاتی بتا عنتوان        

 زمینتۀ  در پژوهشتی  ( نتام بترد. تتاکنون   1396زاده میر علی، )حسن« تبیین گروتسک در عزاداران بیل»( و 1388یان، )پورنامدار

 . رساندمی اثبات به را پژوهش انجام ضرورت مورد، این در تحقیقاتی است. نبودِ نرفته کار به ادبی آثار در اگزیستانس بازتاب
 

  پژوهش روش
« یرکته گتور  یاستپرس و کتی  »ویتژه  به توصیف و توضیح وجودگرایان بهتوجهتحلیلی است و باروش پژوهش از نوع توصیفی و 

 شود.  از غلامحسین ساعدی بررسی می« داستان عزاداران بیل»های اگزیستانس در شخریت و رفتار انسان دربارة نمود اندیشه
 

 بیل عزادرانمجموعه داستان 
داستان نزول بلا و مریبت است برای اهالی بیلَ که هتیچ راه رهتایی بترای آنهتا     های عزاداران بیل درواقع مجموعه داستان

سالی، مرگ گاو مشدی حسن، مرگ زن کدخدا، مترگ متلای ده،   ومیر، بیماری،قحهی، خشکنیست. بلاهای طبینی مثل مرگ
شتهر بته علتت شتاینات و     مرگ سگی که وارد ده شد، بیماری موسرخه که سیرناپذیر بود، خروج اسلام از ده و مهاجرت بته  

 درون بتا  و فیزیکتی  بیرونتی  محتیط  دهدمی نشان گرافراواقعهای متن این با بدگویی اهالی ده پشت سرش. درحقیقت ساعدی

هتا  این ناهنجتاری . رودمی ناهنجاری سوی به هنجارها عامل، دو این میان تنادل رفتن از بین با. است تنگاتنگ پیوند در هاآدم
 کند. ای بروز میگونهگزیستانس )استحسانی، اخلاقی و ایمانی( در هر فرد بهدر غالب سیر ا

هتای  فراینتد  بته  دادنبازتاب برای اغلب طبینی، زمینۀ کاملاً یک در عزاداران بیل درون فراطبینی عناصر از استفادة ساعدی
 توهمتات  یتا  ذهنی ترورات بر روایت موضوع که دکنمی استفاده ییهادر موقنیت شگرد این از غالباً او. پذیردمی انجام روانی
 حتتی  یتا  گرایتی و درون و خرافته  جهل اثر در که هاآدم مالیخولایی توهمات به بخشیتجسم باشد؛ شده متمرکز هاآدم روحی

 ننیستت؛ همتا   درونتی های واقنیت بخشیدن بهعینیت جز چیزی جادویی رئالیسم از استفاده. است آمده پدید مذهبی منتقدات
و  آرزوهتا  در ذهنی استغراق از حدی چنان به را هاآدم از بنضی گاهی توهّم، یا قوة تخیل سازیفنال با که درونیهای واقنیت

 جتایگزین  را خیتالی های واقنیت که کشاندمی و دیگران خود با درونی و جدال هاو گسست هاپیوست ،هاوهراسهول امیدها،

وبتیش  هتا کتم  ها هم در همۀ قرهزند. در ضمن دیگر بیلیها دور میه در اطرف یکی از بیلیکند. هر قرّمی عینیهای واقنیت
شوند. مثلاً قرۀ سوم دربارة مشدی حسن و گاوش است و قرۀ آخر دربارة مشتدی استلام کته پتس از متدتی مغتز       ظاهر می

شتود. طترز کتار ستاعدی بتر ایتن       می« عاشیق»و رود به شهر دارد و میشود. سازش را برمیمتفکربودن از یار و دیار آواره می

ها جمله توانید در وصف سیرت یکی از بیلیشان را بشناساند. نمیها با گفتگو و رفتارشان خود را و محیطاساس است که آدم

 دهند و بر خواننده است که آن را دریابد. ها ذات خود را بروز میی پیدا کنید. آدم
 

 مبانی نظری  

  آن و مبانی اگزیستانس بر آمدی در

   اگزیستانس
 موجتودی  صتورت بته  که وقتی تا است« من» همان اگزیستانس. است اگزیستانس کنیم،می اشاره آن به« من» با که را آنچه 

 را آن و انتخاب آزادی با باید کرد، تجربه تواننمی عادیهای تجربه با را اگزیستانس. باشد نشده تلقی شیء یک همچون عینی

 شترایهی  و بته  است شدنیو زایل شودمی مربوط من به خارج از که است چیزی آن هر از متفاوت اگزیستانس. ساخت قمحق

 یابد. می تداوم زمان جریان و در باشد و باید تواندمی بلکه نیست، که وجودی ام وننهاده را آن من که است وابسته



 1399 زمستان (33، )پیاپی 4دوازدهم، شماره سال ،فنون ادبی  /   102

 خود که شرایهی در یابد؛می موجودات دیگر بین در( دازین) وجودیم را خود خویشتن، به آگاهی مراحل اولین در انسان»

. رودمتی  فراتتر  شترایط  ایتن  از کنتد،  و انتختاب  عمل باید چون اما. و تاریخی طبینی فرهنگی، شرایط است، ساخته فراهم او

 نتدارد؛ ولتی   و پرسشی ندکمی امنیت احساس و شرایط محیط از ابتدا. چیست واقناً که بگیرد ترمیم باید که اوست سرانجام،

 یاسپرس،« )کندمی ملتفت خود خاص اگزیستانس به او را پیرامونش و اوضاع شرایط در و ناامنی« شکست» احساس نحوی به

 ختویش  و مقتدورات  هتا و محتدودیت  مرزهتا  متوجته  را او کته  آیتد می وجود به انسان زندگی در ییهاموقنیت(  99: 1390

 در انسان (200: 1379استراترن، )« گویندمی مرزیهای موقنیت را هاو موقنیت( Limit) نهایت بۀتجر را تجربه این»سازد.  می

موقنیتت   چهتار  در ختاص  طوربه کند؛ ولی استفاده هاآن از خود خواست و مهابق دهد تغییر را آن تواندمی عادیهای موقنیت

 .  روستروبه گریزناپذیر اموری و با دهد یرتغی را هاآن تواندنمی کندمی احساس «مرگ، رنج، ترس و گناه»

 

  مرزیهای موقعیت انواع

 امتا  دارنتد،  قبول را آن هاو همۀ اگزیستانس آیدمی حساب به هااگزیستانس مبانی از یکی مرزیهای موقنیت آنکه باوجود

هتای  موقنیتت  در انستان «. و گناه ترسمرگ، رنج، »از  اندعبارت مرزیهای موقنیت. اندبرشمرده را آن از گوناگونیهای تنبیر

 انستان  بتا  همیشته  مترگ ». یابتد دست می حیات از عمیق دریافتی و به کندمی تجربه را حیات بیرونی شرایط شکنندگی مرزی

 و انسان شودمی منتفی دازین حالت این در. بیندمی تهدید در را خود طورکلیبه دازین که است موقنیتی مرگ به آگاهی. است

 همتواره  رنتج . نمایتد متی  رخ او بتر  نحویبه -است متنالی امر که -اگزیستانس و اصل نمایدمی رجوع خویش هستی صلا به

. (87: 1381، بتاتلر « )استت  کترده  اختتراع  را خنتده  کته  کشدمی رنج سخت چنان انسان نیچه تنبیر به. است انسان ذات ملازم

 از استقبال. کندمی و غفلت اعراض هاموقنیت این از انسان اوقات غلبا در ولی، است انسان حیات مقتضای نیز و گناه ترس»

و  بیرونتی  و شترایط  محتیط  بنیتانی سستت . شتود می انسان آمدن خود به باعث هاآن و پذیرش نهایت حال و تجربۀ احوال این

 بته  اساستی  تجربۀ این. ودشمی حاصل متنالی امر با و ارتباط وابستگی احساس. یابدمی در را خویش اساسبیهای خوشی دل

 کته  ستویی  بته  جهتش . است جهش به منوط اگزیستانس سهح به و نیل دازینی سهح از گذشتن. آیدمی دست به گونۀ جهش

 .(84:  1390، یاسپرس) «است اندیشه از فراتر

، آن عقلتی  تو مقتدما  نهایتت  تجربتۀ  ایتن  کند؛می تجربه را خویش وجود بودن تنالی رو به احوالی چنین در اگزیستانس

در اواختر  . انجامتد نمی متنالی امر با و الفت انس به، انسان در اگزیستانس تجربۀ بدون وتفکر عقل. حاصلند بی یکدیگر بدون

آن گان اگزیستانسیالیستم دینتی کته نماینتد    »طورکلی دو نوع اگزیستانسیالیسم وجود داشت. قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به

ستیمون   ، نیچه،سارتر »آنگان اگزیستانسیالیسم ضددینی، که نمایندهستند. « یرکگوریاسپرس، سورن کی، کارل گابریل مارسل»

یکی از خرایص این افتراد ایتن استت کته آنهتا بیشتتر ادیتب هستتند و نقتاد اجتمتاع.            ؛یروان اویند پو ، آلبر کامودو بووُآر

هتا و مقتالات    اترهایی که نوشته و اشناری که ستروده و قرته  های ادبی آنها دارای ارزش هنری و ادبی است، ازجمله تئ نوشته

ای کته بتا حیتات     ای ادبی و هنری بخشند، یننتی جنبته   اند که به فلسفه جنبه اند. آنها سنی کرده هایی که نگاشته انتقادی و رمان

 (.  98: 1354)بارت، « هرروزه و با زیبایی و احساسات و عواطف انسان سروکار دارد

این است که مارسل و اشخاصی مانند او بر این باورند کته انستان   اگزیستانسیالیسم دینی و غیردینی در بین تفاوت اساسی»

انسان فردی است، که بین « وجود» ،وییمگ که ما می« وجودی»قهع شده و  خداوند است و روابط او با جهان و دیگران و «تنها»

عنوان یک باشد، خندق و شکافی هست که انسان باید از آن بجهد و آنچه به انسان به خداوند این انسان و آن وجود متنالی که

؛ درحقیقتت منتقدنتد کته دیتن یگانته راه و      دهد، همین پرش از یک سو به سوی دیگر است ش میموجود قهرمان و زنده ارز

دادن نفس تأکید دارد و ترین شیوه برای زندگی است. از آنجاکه دین بر تلاش وحرکت انسان به سمت پاکی و شکستدرست

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
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داننتد.  ستب بترای ستنادت انستان را دیتن متی      های دینی یگانته راه منا شود، اگزیستانسیالیستباعث استنلای وجود انسان می

انستان بایتد ایتن     (.89: 1377)متک کتواری،    «استت « نیستی»که سارتر و پیروانش منتقدند که ارزش انسان در تحمل حالیدر

گاه با دیگری تماسی حاصل نخواهد کرد. پس تنها چیتزی کته ارزش دارد،    موضوع را تحمل کند که موجودی تنهاست و هیچ

هتای پیترو    به همین جهت بسیاری از اگزیستانسیالیستت  ،عدالتی و مانند آن هایی مانند بی ارزش؛ های بشری است حفظ ارزش

 . سارتر جنبۀ چپی و مارکسیستی دارند. برخی از آنها از لحاظ سیاسی مارکسیست و از لحاظ فلسفی اگزیستانسیالیست هستند

 

 های مرزی ماهیت موقعیت

های مرزی )مرگ، رنج، ترس وگناه( هم مدلول قوانین طبینی هستند و هتم متدلول   ها، موقنیتبر طبق اندیشۀ اگزیستانس

شود؛ ازآنجاکته  های مرزی، سبب برانگیختگی احساسات انسان نیز میقرارگرفتن در موقنیت روهای روانشناسانه؛ ازاینواقنیت

ز تنقل وعواطف است. بنابراین برای دستیابی به حقیقت ای اها منتقدند که انسان عقل صرف نیست، بلکه مجموعهاگزیستانس

دانند، برتیرت و منرفتتی   ایشان عواطف واحساسات را منابع بریرت و منرفت می»توان از احساسات بهره برد. انسان، نیز می

آنکته احستاس در   هتا، بتاوجود   های در دسترس ما هستند. البته برمبنای اگزیستانسترین و آشناترین بریرتکه در زمرة عمیق

ای دارد، صحبت از احساس صرف، مانند عقل صرف، امری انتزاعتی استت کته بته شتناخت انستان       وجود انسان جایگاه ویژه

گردانتد.  ازپیش انسان را به درک خویشتن نائل متی کند، این قرارگرفتن در موقنیت و تجربۀ احساس است که بیشکمکی نمی

شود، بلکه تجربۀ احساسی خاص مانند اضهراب یا تترس را  مل یک وضنیت استثنایی نمیهای مرزی، تنها شابنابراین موقنیت

 (.89: 1377)مک کواری، « های مرزی هم اوضاع و هم احوال مرزی انسان استگیرد. به عبارت دیگر موقنیتنیز دربر می

 

 مراحل سیر اگزیستانس  

دانست، پس باید مراحل مختلفی را که اگزیستانس در م میاگزیستانس را عین صیرورت و انتخاب و ترمی« یرکه گورکی»

طورکلی سه مرحله از سیر را هایی که در شرح جزئیات این مراحل وجود دارد. وی بهکند، نیز تبیین کند؛ با تفاوتآنها سیر می

 جویی.  ایمانی و مهلق ( مرحلۀ 3شناسی و ( مرحلۀ اخلاقی و وظیفه2جویی؛ (مرحلۀ استحسانی و لذت1کند. از هم جدا می

 مرحلة استحسانی  -1

شود و اغلب مردم تا پایان عمر هم از ایتن مرحلته   طور طبینی در مرحلۀ اول عمل خویش در همین مرحله متولد میهر انسانی به

 کستب  در او همتت  و همتۀ  استت  جزئتی  هتایش خواسته. کندمی تلقی عالم همۀ کانون را خود مرحله این در انسان». روندفراتر نمی

 از. کشتاند نمی و تأمل تفکر به او را چیز همه. ندارد مفهومی او برای زمان پیوستگی. کندمی زندگی حال در همواره. است بیشتر لذتّ

 کنتد  متنهد او را که انتخابی از. کندمی زند، اعراض هم بر او را آنی عیش که هرچه از. است عارو بی لاقید کند، چوننمی عبور سهح

 بتودن ومرتمم  آگاهانته  انتختاب  چتون . استت  آنی و ترمیمات اتفاقات دستخوش بیشتر. کندمی اجتناب سازد، ملزم زمان طول درو 

 روش، ایتن  در البتته . برآیتد  جوییلذتّ صدد در ایو نقشه طرح با فرد که است آن مرحله این در کمال حد بالاترین. طلبدمی اصولی

 .(78:  1391 یرکگور، کی) «بخشدمی لذتّ اورا است، برده کار به که شیرو از نتیجه و حرول کامیابی شخص

 مرحلة اخلاقی  -2

هتای کلتی در زنتدگی اوستت. انستان      یافتن نظم، غایت و اصول و خواستعلایم ورود شخص به مرحلۀ اخلاقی اهمیت»

را در ذیل اصول عام مربوط به  اندیشد. حتی خویشتناندیشد به جمع میاخلاقی، جدی است. شخص اخلاقی به خویش نمی

تواند باید آن اصتول را بشناستد و حیتات ختود را بتر آن      شناسد، به اصولی حاکم بر زندگی قائل است، پس تا میانسانیت می

کند منهبق سازد؛ لذا اهل عمل به تکلیف است. تکلیفی که خود از روی آگاهی برگزیده است، هرچه را برعهده گیرد، سنی می
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شده در آنات زمان باشتد، ستُرور ختود را    های پخشبی به انجام رساند. او بیش از آنکه درصدد لذّت نامقید و خوشیخوکه به

توانتد باشتد، بلکته    کند. این آرامش خاطر ناشی از خودخواهی و تنها اندیشیدن به ختویش نمتی  در داشتن آرامش جستجو می

جو بتا کشتتن   ته است. اما در مورد زمان، در مرحلۀ استحسانی آدم لذّتناشی از عقل و قانون کلّی است که جای جزئی را گرف

 (.  79)همان: « کندکند، ولی آدم اخلاقی سیر زمان را در جاودانگی متوقف میزمان، از آن غفلت می

 مرحلة ایمان   -3

گور این وضع بینابین یرکشود، ولی به نظر کیدر مرحله اخلاق شخص به سوی تکلیف و وظیفه و بقا و اصول کشیده می»

ای هرحتال مرحلتۀ ایمتان مرحلته    ای است بین دو وضع. بته کند، مرحلهالقا می« یا این یا آن»طور که عنوان کتاب است و همان

آید. ایمان توأم با رنج و محنت و ریاضتت استت. شوروشتوق از    است که انسان در آن، به بالاترین مرحلۀ اگزیستانس نایل می

پتاره  شود. تا وقتی انسان تابع عقل خویش است، موجودی پارهد، باعث پذیرش خلاف عقل و خلاف عرف میخیزایمان برمی

است. با ایمان و عشق و رضا و تسلیم، به موجودی یکپارچه که تمام وجودش در طلتب و خواستت او خلاصته شتده استت،      

یابد. نیل بته ایتن مرحلته مستتلزم لهتف و عنایتت       دهد تا خدواند را بشود. در این حال شخص عقل را از دست میتبدیل می

 (.  80)همان:« اوست

 

 بحث

  بیل عزاداران های اگزیستانس درمؤلفه تحلیل

شتود انستان بته    که از ارکان اصلی مکتب اگزیستانس هست، سبب متی « مرگ، رنج، ترس و گناه»های مرزی نظیر موقنیت

بته نحتوی بتر انستان رخ بنمایتد. انستان در طتول         -متنالی است که امر -وجود اصلی خویش رجوع کند و اصل اگزیستانس

شتدگی را  های خاص نظیر درماندگی، غم، رنج یا حتی احساسات گنگ و متبهم نتوعی مستخ   زندگی با قرارگرفتن در موقنیت

ر، به دنبال ناچاشود و انسان بهکند. تحمل این احساسات در بلندمدت باعث آشفتگی، تشویش، اضهراب و دلهره میتجربه می

هتا، وجودشتان را بته نحتوی     هتایی انستان  راه فراری از این وضنیت است. فلاسفۀ اگزیستتانس منتقدنتد در چنتین موقنیتت    

زنند. داستان عزاداران بیل نیتز سراستر پتر از    سازی میهای سرنوشتکنند تا جایی که دست به انتخابفرد تجربه میمنحرربه

 است. « ناهمرگ، رنج، ترس و گ»مضامینی چون 

   مرگ (1

 از. کنتد می متمایز حیوان از او را که است انسان وجود قوام در اساسی عنرری«  آگاهیمرگ»، جدید شناسیانسان نگاه از

 منتقدنتد  ایشان، دیگر عبارت به. است پایان رو به زندگی از آگاهی» منادلِ مرگ، از ، آگاهیهاو اگزیستانس شناسانانسان نظر

 چتارچوب  یتافتن  بترای  است تلاشی بلکه، نیست انسان و زندگی جهان دربارة پایان نظری تأملاتی، هلۀ اولو در آگاهیمرگ

 بترای ، دیگتر  عبتارت  . بته (30 :1377، کتواری  متک ) «گیترد متی  قترار  انستان  وجتود  و فنتای  زوال، آن درون در کته  مننایی

 هتا اگزیستتانس  روازایتن  را؛ آن بته  دادنخاتمته  تتا  ازدسمی آشکار را زندگیهای حدود و مرزبندی بیشتر ، مرگها اگزیستانس

 یکتی  عنتوان  به، مرگ سر مرزی، بیشتر آنها برهای دربارة موقنیت نظر اختلاف و باوجود دهندمی نشان مرگ به خاصی توجه

. برستد  بدان وقت رفص با انسان که نیست راه یک انتهای در اینقهه امکان همانند، مرگ امکان. دارند توافق هاموقنیت آن از

 . سازدمی دور آن از، کند نزدیک مرگ به آنکه از بیشتر را انسان که است آفاقی صرفاً نگرشی، مرگ به نگرش نوع این

جتای  ها مرگ است و اضهراب و دلهره در جتای رسیم که تم اصلی تمامی داستانبه این نتیجه می بیل عزادارانبا دقت در 

انگیز زندگی است که تتوأم بتا نکبتت و    های تلخ و غمدر صحنه بیل عزادارانقت اگزیستانس در خورد. درحقیآن به چشم می

دهد، مترگ در سرتاستر   های داستان و رنج وگرفتاری آنها رخ میافتد، با مرگ شخریتهای داستان اتفاق میپلشتی شخریت
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و تنقتل را گرفتته استت. همتۀ متردم روستتا در        کس گسترده و خرافات جای تفکرچیز و همهداستان سایۀ خود را روی همه

کننتد و در آختر   وپنجه نرم میچیزی )چه از نظر دارایی بیرونی و چه از نظر دارایی درونی( با حوادث دستوضنیت فقر و بی

اند، شده آید. در بین اهالی روستای بیل و روستاهای دیگر که گاه توصیفمرگ و خرافات پیروز از این میدان مبارزه بیرون می

شود. اگر عشقی هم هست یا محکوم به فنا و نابودی است؛ مانند عشق رمضان به ننه گونه عشق و تنلق خاطری دیده نمیهیچ

مانتد؛  شود و نافرجام متی شدن منتهی میشود؛ عشق آقا میرنریر و دخترخاله که به بیماری و بستریکه با مرگ هر دو تمام می

شود و عشق نسبت به حیوانات و دارایی است؛ مانند عشق مشدی حسن بته  ه به فرار ختم میعشق حسنی به مشدی ریحان ک

کدام از اهالی روستتا  انجامد و... . هیچشدن سگ میشود؛ عشق عباس به سگ که به کشتهگاو که به جنون مشدحسن منجر می

اند و گاه حتی از سر ناچاری ابایی از گدایی و نعکنند. به آنچه دارند قایک بزرگ فکر نمیشغل مشخص و ثابتی ندارند و هیچ

های داستتان  شاید به همین دلیل است که شخریت. پرستی هستندحتی دزدی ندارند و تمامی آنها گرفتار نوعی جهل و خرافه

 مانند. از رسیدن به مرحلۀ اگزیستانس ایمانی محروم می بیل عزاداران

 مشتغول  خود به را او مرگ و راز زندگی مننای به مربوط اساسیهای پرسش که است نویسندگانی مندود از یکی ساعدی

 کتاهی  پتر  سانبه را و آنان افزایدمی غربت قهرمانانش بر دغدغه این. نیست دغدغه این از نیز خالی بیل عزاداران. است ساخته

 . نورددمیدر را وجودشان که دهدمی قرار سهمگینیهای طوفان وزش مسیر در

  رنج (2

 ماننتد  گونتاگونی  و اطتوار  انتواع  در بشتر  رنجتش  ،هتا اگزیستتانس  نظتر  از. نیست امان در رنج از زمین روی انسانی هیچ

 صتورت  هتر  در اما، شودمی تحمیل وی بر عدالتیبی چون بیرونی شرایط یا و درونی روانیهای ناراحتی، فیزیکیهای  بیماری

 سراستر  آدمی زندگی اگر، یاسپرس همچون ییهااندیشۀ اگزیستانس بنابر. »هستند سهیم تجربۀ رنج در یکدیگر با هاهمۀ انسان

 مواقع در انسان اصولاً چراکه. بردمی به سر و محنت رنج در وی که است هنگامی از ترسخت بودن، خود، باشد و لذت شادی

 شترایط  در بترد؛ متی  بته کتار   را ختود  تلاش تمام، و رنج هنگامۀ سختی در آنکه حال، است غافل خویشتن از و لذت خوشی

 آن رستاندن  فنلیت و به تقویت طریق و از بشناسند بهتر را خویش درونیهای و مهارت خود تا کنندمی تلاش هاانسان دشوار

 متنتالی  را انستان  هستی، و محنت محدودیت جهت این از. کنند مبارزه، برندمی به سر آن در که دردناکی موقنیت با هامهارت

  .(99: 1390، یاسپرس« )شناساندمی وی به را حقیقی و من ساخته

، بتدن  اعضتای  از یکتی  درد که منتقدند هااگزیستانس. شودمی امور هستی به او و تفکر انسان ذهن گشایش باعث و رنج درد

 از انستان  درک معتد . شتود متی  موجتب  را امور زمینۀ هستی و التفات توجه و همین شودمی ناحیه آن به انسان توجه جلب باعث

و  ختود  هستتی  بتر  انستان  ذهتن  گشایش باعث، و رنج درد و همین شودمی انسان و رنج درد باعث، آن و دلهرة از شناسیهستی

. استت  وسیلۀ بیتداری ، انسانی خاص وجود فلسفۀ اصالت پیروان تمام نظر مانند«  ورنج درد»، نیز اونامونو نظر در. »شودمی جهان

 .(77: 1390 فلین،« )است کار اساس، دردمندی، بودنو فنال قرارگرفتن امور جریان و در شخریت از آگاهی پای

هتایی کته هتیچ راه    فضای داستان عزادران بیل، فضای غم و ناراحتی و ناامیدی از تلاش است. تلاش برای درمان بیمتاری 

چیز مانند آوار شدنی نیست. همههیچ مشکلی حل ای ندارد.شود. هیچ بلایی در آنجا چارهدرمانی ندارد. هیچ دردی درمان نمی

کشتاند. داستتان بتا عنتوانش کتاملاً ستازگاری دارد.       کند و به عزا متی شود و آنها را دچار مریبت میبر سر مردمان خراب می

 آن بتر اثتر فکتر و خیتال و     اش استت و ختودش نیتز در پتی    رفتته یکی عزادار متادر ازدستت   -1ای عزادارند: مردمانش دسته

انتد کته   سالی و فقر و بیچارگیهمه عزادار خشک -3همه عزادار از دست رفتن آقای ده هستند؛  -2میرد؛ های زیاد می ناراحتی

انتدوه و فکتر و خیتال در پتی آن      یکی عزادار گاوی است که از دست داد و خودش نیز بتر اثتر غتم و    -4به آن دچار شدند؛ 

 -7انتد؛  ای که خودشان پیتدا کترده  زادههمه عزادار از دست دادن امام -6دست داد؛ یکی عزادار سگی است که از  -5میرد؛  می
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ناپتذیر  اند که به علت فقر و ناداری و گرسنگی شدید به موجودی عجیب و سیریهمه عزادار بیماری لاعلاج یکی از اهالی ده

 اند. ادهکاری خود مغز متفکر ده خود را از دست داهالی ده با ندانم -8تبدیل شد و 

 کند.  فضای آخر داستان هفتم فضایی سراسر دردناک و سرنوشتی است که با همۀ خیالی بودنش، برای انسان باورپذیر جلوه می

)ستاعدی،  « بلنیتد خزید. پوست میوه و نان و کاغذ باطله و آشغال را متی وپا در میدان بزرگ شهر میموسرخه چار دست»

1379 :181  .) 

آیتد؛  فضای حاکم بر داستان فضایی است که از آن بوی خیانت ود ورویی و قدرناشناسی متی  بیل دارانعزادر داستان آخر 

هتای اهتالی ده   پراکنتی شاینهر ده از بدگویی و خروص زمانی که اسلام، مغز متفکآورد. بهفضایی که دل خواننده را به درد می

د توی حیاط، بیل و کلنگ برداشت و آمد بیرون رفت زمین جلتو  نزده رفت طرف خانۀ کدخدا، از روی دیوار پریصبح آفتاب»

هتایش را  اش را کند. خاک را که آماده شد، آب آورد و گل درست کرد. رفت پنجره را باز کرد و داخل را نگاه کرد. کفشخانه

وب کته اتتاقش را   های گاری که شب گذشته باز کرده و چیده بود روی هم. خت ها و تکهکند و انداخت وسط اتاق روی چرخ

ها اسلام را تماشا کردند کته لبتاس عتزاداری پوشتیده     تماشا کرد، پنجره را بست و شروع کرد به گل گرفتن. آفتاب که زد بیلی

 (.  205- 204)همان: « کردریزان کار میبود و عرق

داد، ای بد متی از وقوع حادثه شد و خبرای تکرار میطور در داستان اول جملهای است که همانفضای داستان آخر به گونه

تبع آن هوا نیتز  آلود است و بهرسید. فضایی غمنفهمی به گوش میای بفهمیاز دور صدای زنگوله»در داستان آخر نیز آمده که 

ر زیر بغلش بود و پای پیتاده د  یاکاسه های غروب که هوا ابری و تیره بود، اسلام ساز بزرگوتار است: سه روز بند طرفتیره

ایستادند و دهتاتی  رفتند، میآمدند، کنار میرو میخواند. جماعتی که از روبهزد و آواز میگذشت، ساز میهای شهر میروپیاده

 (. 206)همان: « انداختندخندیدند و به طرفش پول میکردند، میپیر را با پیراهن سیاه و ساز عجیبش تماشا می

هتای ستاعدی در   های اگزیستانسی است، تقریباً در بیشتر داستتان مایۀ بارز داستاناندیشی که از دروناحساس یأس و مرگ

کننده که همراه بتا درد، رنتج و گنتاه    های زشت و مشمئزدهد. توصیف صحنههای داستانی خود را نشان میعملکرد شخریت

یتد او را بته هستتی ختود بتا پتوچی و       شود، دبودن انسان به نیستی خلاصه میاست. دریافت قهرمان از زندگی که در محکوم

 سازد.ناامیدی همراه می

، ساعدی با آنکه بیشتر به شکست، تسلیم، یأس و ناامیدی گرایش دارد، ولتی ناامیتدی همیشته بته عنتوان      بیل عزاداراندر 

رنتگ  هتای کتم  جلوه شود. امیدی پنهان و نادیده اینجا و آنجا حضور خود را باواقنیت مهلق تغییرناپذیر به ترویر کشیده نمی

 هاست.  دهد. این امر نقهۀ اشتراک با اگزیستانسنشان می

   آگاهیترس (3

کننتدة  منکشتف  عوامتل  عنتوان بته  انستان  حتالات  یا احساسات روی ، تأکیدهااگزیستانس اختراصیهای خرلت از یکی

 در شناسانههستی احساسات را تهوع حتی و یا ملال، دلشوره مانند احساساتی ایشان از برخی. است وی دربارة هستی حقایقی

 چون احساساتی هااگزیستانس از دیگر برخی. کنند آشکار را انسان وجود و تاریک درونیهای جنبه توانندمی که گیرندمی نظر

، تتب مک ایتن  فیلستوفان  نظر اختلاف علت اما. کنندمی منرفی شناختیهستی احساسات سنخ از را داشتنتنلق و یا امید، سرور

 یتا  دینتی  نگتاه  بته  ربهی، اینجا در، شناختیو هستی مهم احساس عنوان به ایجابی یا سلبی احساسات گرفتن نظر در به نسبت

، نیچته  آنکه حال، کندمی مهرح شناسانههستی نوعی حس را دلشوره یرکگور، عارف مسیحی، کی ندارد؛ چنانکه آنان غیردینی

 نگتاه ، استت  مهتم  آنچته ، صتورت  هر در. دهدمی قرار شناسانههستی احساسات ویتاول در را و سرور شادی، ملحد فیلسوف

 بته  اینجا در منظور بدین ؛(163: 1377، کواری مک) است زندگی از آنان تراژیک و درک توجه با هااگزیستانس میان در غالب

 .  شودمی پرداخته و نهادین شناسانههستی و انفنالی حس عنوان به دلشوره
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 و استت  ختویش  وجود مسئول تنهایی به هستی پهنۀ در که انسانی است؛ انسانی خاص موقنیت حاصل اضهراب، و دلهره

گاه با شتنیدن صتداهای    بیل عزادارانفضای داستان . برساند ظهور به را خویش ممکن وجود مناسب، هایطرح گزینش با باید

شد. صدای خفته و مضتهربی کته    وله از بیرون ده شنیده میکدخدا از خانه آمد بیرون. صدای زنگ»شود: وهمناک، خوفناک می

کشتید.  ها همه تاریک بود. پا پا آمد و ایستاد کنتار کدختدا و بتو متی    زد. پنجرهشد و دور ده چرخ میشد و نزدیک میدور می

 (.  7: 1386)ساعدی، « داد. صدای زنگوله دور شدکدخدا ایستاده بود و گوش می

 (. 8)همان:« آدآد، نمیشنفی؟ صدای زنگوله میمی»کدخدا گفت: »بار تکرار شده است. چنددر داستان اول این جمله 

 (.  10)همان: « شدصدای زنگوله از دور شنیده می» 

 (. 11)همان: « شدگاری را نگه داشتند. صدای زنگوله از دور شنیده می«. رسهصایی به گوش می»ننه رمضان گفت: »

شتنفتم. نته اینکته    من از این صداها زیاد می»خواست حرف بزند گفت: افتی رفتند، اسلام که میصدا دور شد و برید. مس»

حترفش را تمتام نکترد. صتدای     «. شنفتموقت از این صداها زیاد میکنم. اونشینم و گوش میروم پشت بام، میتنهام، شبا می

گونه تکرار شده است و ذهتن مخاطتب   ت بند نیز همین(. این جمله در صفحا12-11)همان: « زنگوله دوبار نزدیکتر شده بود

 کشاند که انگار اتفاق مهمی قرار است بیفتد. را به آن می

گاه نویسنده با تکنیک فضاسازی و توصیف عوامل طبینی مانند بتاد و بتوران و ابرهتای ستیاه و کثیتف فضتا را متتنفن و        

های غروب، ننه فاطمه روی بام نشسته بود و ستیاهی بزرگتی   طرف» گونه آمده است:کند: در آغاز داستان سوم اینوهمناک می

ها با گتاری مشتدی   کرد که لابد باز در سیدآباد یکی مرده و سیدآبادیکرد. ننه فاطمه فکر میآمد تماشا میرا که از سیدآباد می

تتر  تتر و پهتن  شد بتزرگ تر میه نزدیکروند حاجی آخوند را از جامیشان برای نماز به آبادیشان ببرند؛ اما سیاهی هرچرقیه می

ننته ختانوم،   »آورد. صدا کرد: آقا که رسید ننه فاطمه باد سیاه و چرکی را دید که چیز سفیدی را با خود میشد. کنار تپه نبیمی

 (.  52)همان: « آد طرف بیل که با وحشت به سیاهی خیره شدننه خانوم ! بیا بالا ببین این دیگه چیه که می

جتا پیچیتد و بتاد    هایش را تنگ کرد و دعا خواند و فوت کرد به بیل و برگشت. بوی کثیف و تندی همته انوم چشمننه خ»

مون بوی گند خفه»ها پاشید. ننه خانوم گفت: ها و پشت بامداخل ده شد و مقدار زیادی کهنه که با خود آورده بود، توی کوچه

 (. 53)همان: « کرد

شود: در قرتۀ هفتتم موسترخه بته بیمتاری )ستیری       آلود و خیالی میها وهمو روانی شخریتفضا گاه با استحالۀ جسمی 

چته جوریته کته    » پسر مشتدی صتفر گفتت:    »ناپذیری( دچار شد که فضایی هولناک ووهمناک بر داستان حاکم ساخته است. 

بینتین؟  بینتین؟ دهنشتو متی   هاشو میچشمای پیدا کرد؟ چه قیافه»عبدالله سرفۀ بلندی کرد وگفت: « ترکه؟خوره نمیهمه می این

 (. 162)همان: « پشم درآورده و پهن شده درست مثل پنجۀ خرس» دست موسرخه را گرفت تو دستش و نگاه کرد وگفت 

مون باید راه بیفتم بریم گدایی تا بتونیم شکم این جانور رو ستیر  بینیم که ماه دیگه همهکنم میاسلام گفت: حساب که می»

 (.154: 1386)ساعدی، « مون بریم گدایی و بدیم این بخوره؟یننی همه»شدی بابا گفت: م« بکنیم

سترخه، مجهتولی ستهمناک و ترستناک     های داستان به نتام مو در قرۀ هفتم، متافیزیک مسلط بر فضای قره از یکی از شخریت

م وقت زندگی خود را صرف حتل ایتن مشتکل    زند و آنها تماهای داستان را برهم میسازد که روال زندگی عادی دیگر شخریت می

رسند. موسرخه که خود یکی از اهتالی ده بیتل بتود، حتالا بته      حلی جز نابودی موجود موهوم و مجهول نمیکنند و سرانجام به راهمی

ی از ایتن  موجودی عجیب و ناشناخته تبدیل شده است. در همان زمان جانور عجیب دیگری نیز وارد بیل شده بود. اهل بیل که حساب

پسر مشدی صفر سنگ را برد بالا، یک پایش را گذاشتت ایتن ور حیتوان پتای     »جانور ترسیده بودند، ترمیم گرفتند کلکشو بکنند و 

آنکه صدا بکند روی زمین پهن شد. خونی زرد و لزجی از دهانش آمتد  دیگرش را گذاشت آن ور حیوان، سنگ را ول کرد. جانور بی

 (.  177)همان: « ها تا برای لاشه گودال بکنندا رفتند آن طرف خرمنبیرون. کدخدا و مشدی باب



 1399 زمستان (33، )پیاپی 4دوازدهم، شماره سال ،فنون ادبی  /   108

تترس  در تفکر اگزیستانسی ساعدی خبری از آزادی نیستت و آنچته وجتود دارد تنهتایی، پتوچی، مترگ و تترس استت.         

هتا اگزیستتانس استحستانی را    هاست و در همین هراس است کته شخرتیت  های داستان نقهۀ اشترک با اگزیستانسشخریت

 . رسندای والاتر از اگزیستانس اخلاقی میگذارند و به مرحلهپشت سر می

داند. از خاصیت جهان متاده  چال میگوید و دنیا را همانند شکسپیر زندان و سیاهساعدی دائم از پوچی و سردی جهان می

به کام مرگ خواهد گرفتت. افلاطتون هتم    اندازد و انسان را ها چروک میداند دنیا بر پیشانی و تارک تمام انسانآگاه است، می

داند و منتقد است این دنیا درحقیقتت ستایۀ دنیتای واقنتی و حقیقتی استت. در ادب و هنتر تمتام         دنیای ما را دنیای سایه می

وصتیه  اند ومدام به خواننتدگان ختود ت  اند و دنیا را سرابی بیش نپذیرفتهها، ادیبان و هنرمندان به پوچی دنیا اذعان کردهسرزمین

 وخالی است.  اند که فریب دنیا را نباید خورد، چون دنیا مار خوش خطکرده

  گناه(4

: 1391، گتور یرکته کتی ) رستد می و بروز ظهور به انسان فلسفی( anxiety) آگاهیترس با همواره که ایمؤلفه عنوانبه گناه

 وجتود  از تفستیری  هتر  سویی از، اگزیستانس در. است بوده مهرح اگزیستانس فیلسوفان وجودیهای کاوش در همواره (،53

 ستوی  و از است بشری طبینت پایدار شرط یا حالت گناه که مننا این به است؛ ایدة گناه از و گزارشی شرح به مشروط انسانی

 بته  محکتوم  جهتان،  ایتن  درون به شدهپرتاب و انسان است فرد امکانات از یکی فلسفه این پیروان از برخی نگاه افق در دیگر

 مرتکتب  واستهۀ اعمتالش  بته  کته  را و گناهی آزادی این مسئولیت و باید است خود و زمان جامنه، سرنوشت و مسئول آزادی

و  پتوچی ، انتدوه ، و مترگ  تترس ، تنهتایی  چون مضامینی بر علاوه اگزیستانسی ادبیات (. در111- 107 همان:) بپذیرد شود می

ستالی و عوامتل جتوّی    در بیتل خشتک  . شودمی پرداخته نیز انتخاب مسئولیت از ناشی گناه احساس یننی مقوله این به بدبینی

وتحلیل و مقابله دلیل شناخت غیرعلمی و باورهای خرافی قادر به تجزیهباعث فقر و گرسنگی مردم شده است، اما مردم بیل به

 دانند. ندن علم و... میها و گردازادهشدن به امامحل آن را در دزدی، گدایی، متوسلبا آن نیستند و راه

کشتد. منلتوم   کند و نقشه میجای همۀ آنها فکر میزده و گاهی گیجوگول. اسلام بههایی هستند درمانده و فلکها آدمبیلی

ها حتی عرضۀ دزدی کند. بیلیشوند. نویسنده سخنش را با رفتن اسلام تمام میها چه حالی مینیست پس از رفتن اسلام، بیلی

روند. نویستنده  جمنی زنبیل به دست به گدایی میکند، آنها دستهد. وقتی قحهی در بیل و روستاهای دوروبر بیداد میهم ندارن

گوید. گتاو مشتدی حستن مترده استت. او      سخن می هااز زندگی روزمرة مردم روستا برداشتی خاص کرده است؛ از مسخ آدم

رو شود که گاوش مترده  ترسد با این حقیقت روبهگاوش ران شنود. میخواهد صدای کاه خوردن حتی نمی خواهد با کند؛نمی

گویتد  آورد. متی خورد و صدای گاو در میکند. مثل گاو کاه میرود که خودش را گاو حسن میقدر توی این فکر میاست؛ آن

 حسن است.  گاو مشدی

گتو تبتدیل   جوانتک سترزنده و بذلته   « سترخه مو»رود. آنجا کته  ها به گونۀ دیگر سخن میدر قرۀ هفتم هم از مسخ انسان

در اینجتا هتم   «. اش دراز شده بود مثل پوزه ورم کرده و کثیف بود انگتار کته ستم پیتدا کترده بتود      پوزه»شود به جودی که  می

آید این استت  ها برمیشود وتنها کاری که از دست بیلیالکلب در روستا ظاهر میصورت ظاهر قضیه این است که مرض جوع

آبتاد رو  ها از تمام روستاها بته ختاتون  وبرش را قحهی زده است. ارابهیض را رها کنند به ده دیگر. بیل و روستاهای دورکه مر

های حامل روستاییان گرستنه و  کنند و ارابهها پنهان میها را در چاهزمینیها سیبآبادیزمینی بخرند. خاتوناند که سیبگذاشته

هایشتان  از ستوراخ « درشتت و منتظتر  »ها با چشتمان  اند. شب است. موشآباد را گرفتهدور خاتونهای سیاه زده با علموحشت

وزد و پارة کفن بر سر و کشند. بیل را قحهی زده، باد کثیف تندی میشوند و جیغ میها له میکشند و زیر چرخ ارابهسرک می

و نتور فتانوس بته دیتوار و بته رو      شتود  آورد. دری باز متی ه میوزد و بوی مردریزد. باد از قبرستان میها میروی بیل و بیلی

 آورد. افتد که چسبیده به سنگ و خس دیوار و باد بوی مرده میهای پوسیدة کفن میافتد و چشم به تکه می
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ها به مشتام  انگیز و دردناک است. بوی خیانت، گرسنگی، پستی و نابودی عزت نفس انسانآور، نفرتمحیط قره، وحشت

 آید. هاست که به گوش خوش میهای رو به آسمان سر علموار پنجهرسد. تنها فریاد استغاثهیم

انتد  روند بته دزدی یتا نشستته   آید. دارند میاند. از میان تاریکی درختان روشنی سیگارشان میمردم نخوابیده« پوروس»در 

تنهتا ظتاهر آرامتی دارد. تتوی تتاریکی متردم بتا        « روسپو»کار هستند. شب شب« هاپوروسی»شان هستند. وچشم به راه رفیق

گردنتد. حتتی استلامم    روند و عرر بتا دو تتا لاشتۀ مترم برمتی     جمنی به گدایی میها دستهروند به دزدی. بیلیوقداره می قمه

مشدی  انگیز گرسنگی، مشدی ریحان )خواهرشود. در این شب وحشتاش بلند میهق گریهکار کند و آخرش هقداند چه نمی

پاشتند؛  های بیل آب تربتت متی  کشد روی خودش. ننه خانوم وننه فاطمه شبانه دور کوچهخانوم( را میجبار(، حسنی )پسر ننه

رسد که چینند. قره وقتی به نقهۀ حساس میدهند. دورادور استخر میها و آنها را از تاریکی نجات میروند سرام علمبند می

شوند. از دریچه اند ومشدی جبار به صدای گریۀ اسلام و نوحه بیدار میآغوش به خواب رفتهحسنی و خواهر مشدی جبار هم

 هاست که:ها به آسمان بلند شده و صدای نوحۀ بیلیشوند و پنجهها رد میبیند که علمکند و مینگاه می

افتتد بته ختواهرش و    یجبار مت (. بند چشم مشدی 167: 1386)ساعدی، « یا حضرت دخیلتم، بلا را از جان بیل دور کن»

 حسنی و... .

گنتاه   گرفتتار  آنچنتان  هترکس  .داشت خواهیم وحشت از ایموزه کنیم؛ جمع یکجا داستان عزاداران بیل راهای شخریت تمام اگر

 دی دربتارة ستاع  منفتی  دیتدگاه . بیندیشتد  انستانی  آلبه ایده و کند بلند ،هایی که انجام دادهگناهشدت از  را سرش تواندنمی که است

باشتند و از مرحلتۀ اگزیستتانس استحستانی      نتاقص  و عیبناک وی، های داستانیاز شخریت است بسیاری شده باعث انسان، و جامنه

ترین عامتل بتروز مشتکلات    های اجتماعی را مهمسامانینابهساعدی گرایی نرسند. فراتر نروند و به مرحلۀ اگزیستانس ایمانی و مهلق

گذارنتد.  وضتوح تتأثیر متی   ها در شهر بر زندگی روزمترة متردم بته   سامانیکند. این نابهران روزگار خویش تلقی میشناختی در ایروان

شناختی قرار دارند. ساعدی بیترون از  های روانکنند، بیشتر در منرض بیماریهایی که در شهر زندگی میروست که شخریتّازهمین

 انگارد.   شناختی میترین عامل بروز مشکلات روانتماعی را مهمپزشک نیز عوامل اجداستان و در مقام روان

 

  نتیجه

یکتی پتس از    بیتل  عتزاداران غلامحسین ساعدی در دنیای نوشتار به پوچی و سردی دنیا نظر دارد و در مجموعه داستتان  

چون بر این عقیده هست که بشر  دهد؛حلی نیز به دست نمیرسد و هیچ راهگیرد و به انتها میدیگری همین مضمون را پی می

پتای  گذارد تتا جتای  ها روی هر چیزی دست میمحتوم و محکوم به شکست و نابودی است. ساعدی به پیروی از اگزیستانس

مرگ و ناامیدی را در آن نشان دهد. در آثار ساعدی سخن از تنهایی سوژة انسانی، ناتوانی در زیستن و پوچی زندگی و هستی 

های ستاعدی آنقتدر   راند. شخریتشود؛ مرگ است که بر زندگی و زمان فرمان میا حضور مرگ احساس میجاست. در همه

شود که سوژة انستانی را بته   توانند در هیچ چیز مننایی بیابند. پوچی، تنها پلی میکنند که دیگر نمینزدیک به مرگ زندگی می

کس قادر نیست درهای بسته را کند، هیچای که ساعدی خلق میتهدهد. در این جهان وحشتناک و بسجهان پیرامونش پیوند می

سوزند و زندگی را جریتانی از رختدادهای   شان میهای تب هذیانیهای داستان در شنلههمۀ قهرمان بیل عزادارانبگشاید. در 

ها به مرحلۀ اگزیستانس شخریتآورد. شاید به همین دلیل است که این بینند که مرگ پایان را برای آنان به ارمغان میپوچ می

 کنند.   رسند و تنها اگزیستانس استحسانی و اخلاقی را تجربه میایمانی نمی

خواندن آثار ساعدی آسان ولی تفسیر آن دشوار است. در دنیای او امید و ایمانی نیست. او نیز در پی اثبتاتی استت کته از    

شود. در دنیای ساعدی ناامیتدی از هرستو در   خرین راه رستگاری توجیه میمثابه آخیزد و مرگ بهانکار دنیا و حقیقت آن برمی

ای است که ایتن نویستنده بتا آن ستروکار دارد. قهرمانتان داستتان از       کمین آدمی است. درحقیقت زندگی و مرگ تقابل دوگانه
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دانند ارند. مرگ را نوشدارویی میارزش گریزانند و به مرگ امید دبینند و از زندگی در این دنیای پوچ و بیزندگی خیری نمی

بستت در تمتام   آهسته خورده و تراشیده است. بتن ها و دردهایی که در تمام مدت زندگی دنیایی روح آنان را آهستهبرای زخم

 هاست.  مایۀ تمام آثار این نویسنده است و این امر، نقهۀ اشتراک با اگزیستانسشئون زندگی، درون
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